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 ... مقدمه یبه جا

  
 
 

   رقصد یآب م
   خواند یماه م

  ن همه چراغ يا
  در آب 

   کنندیمرا دنبال م
   ینم که درگوشه ايی بو من تو را نم

   یت خلوت کرده باشيبالب ها
  و آنهمه ناز را 

   یخته باشيدر آب ر
  ن ينکند که زم

  ده باشد يان رسيبه پا
  و آنهمه بوسه را 
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  در ساحل به گروگان برده باشند 
  

 از عشق نام بردن 
   زند یآرامش شب را به هم م

  رم يد عکس بگيم بايادداشت هاياز 
  ماموران گمرک 
  شعر و بندر را 

  با هم 
  باطل کرده اند 

   یگر کسي خلوت است که دیشهربه قدر
  عشق را    یگذرنامه

  .  کند ید نميتمد
  

  1384مهر ماه 

 
 



 

9 
  

 

 
 

  تا طلوع 
  
  

  برنمی گردم 
  پشت سرم 

  پر از آدم ها نيمه کاره است 
  پر از شب های بازاری 

  اق هائی و ات
  که ميهمان را 

  پشت پنجره 
  . آويزان کرده اند

  
  بر نمی گردم 

  پشت سرم 
  پر از پله های شکسته است 

  پر از حرف های ناقص 
  و تصوير های خسته ای 
  که با قاب ها قهر کرده اند
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  و به ديوار چنگ می کشند تا خانه فرو ريزد 
  و لحظه ها ديگر 

  در معابر تازيانه نخورند 
  

   گردم بر نمی
  پشت سرم 

  به زبانی حرف می زنند 
  که در هيچ ايستگاه قطاری 

  روزنامه هاشان را 
  نمی فروشند

  و عکس ها شان را 
  به مسافران نشان نمی دهند 

  
  بر نمی گردم 

  پشت سرم 
  تحت تعقيب است 
  و در چشمه هايش

  آنقدر غزال به خاک افتاده 
  که هيچ تشنه ای ديگر 
  ود به خواندن کتابش نمی ر
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  اگر نتوانم بال پرنده ای را پيدا کنم 

  پياده تا ايستگاه بعدی می روم 
  و آنقدر برای روستاها شعر می خوانم 

  که شهری شايد 
  طرف های طلوع 

 .مرا در چاپخانه اش راه بدهد
   

  1383مهرماه 
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  زادیآ
  
  

  می شنوی ؟  
  پرنده صدايت می کند 
  پنجره ات را باز کن 

  ر شبانه آزاد شده است سه تا
  ببين درخت کنارخانه چه قدی کشيده 

  و شاخه هايش چه نازی می کنند 
  ! نگاه کن 

  ستاره خودش را به شيشه می زند 
  که تو پرده را بکشی 

  و نگاهت را 
  در ماهتاب رها کنی 

  
  دست هايت را باز کن 
  جاده ها را گشوده اند 

  عشق می تواند آزادانه 
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  ازی کندبا چشم های تو ب
  

  می شنوی ؟ 
  .پرنده صدايت می کند 

  1383مهر ماه 
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  نسيمی که می گذرد 
  
  

  خط زدم 
  شب را در امتداد خزر 
  پاسبان را در تفکر بندر
  گرگ را در پناه جنگل 
  باد را در تبانی بادبان 

  طاعون را 
  در تار وپود سرزمين ويران 

  و خاطراتی را که مرا 
  های موج می کردند اسير شيطنت 

  
  آزاد کردم 

  دستم را از زنجير 
  ذهنم را  از  بازداشت و از تکبير

  کشتی را از لنگرگاه خاموش 
  آفتاب را از اسارت ابر 
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  ترس را در جريان گردباد
  زبان را  از  لکنت 

  عشق را 
  از مزاحمت پاسبان

  زمين را 
  از يادهای ويران 

  و جنگل را 
  از حضور سياه جامگانی 

  ه علف را ک
  در خاموشی به انسان تزريق می کردند 

  
  شکستم 
  قفل را 

  زندان را 
  حضور وحشی شبان را 

  و بندی را 
  که بر پای مهربانی زده بودند 
  زدم که پرنده از قفس بگريزد 

  و اين خانه از ترس در آيد 
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  فرو ريختم آن حصار گران را 
  شکستم سکوت کشنده ی انسان را 

  و شهر را 
  اصره آزاد کردم از مح

  
  زمانه در تصاحب فرياد ! اينک 
  چشمه ! اينک 

  در ابتکار جوشيدن 
  و زبانی به بلندی البرز 
  در دست خانه های آزاد 

  
  به همسايه ها بگوئيد 

  شماره ی خانه ها راتغيير بدهند 
  نسيمی که اکنون می گذرد 

  نام ها را می شويد 
  راه ها را پاک می کند 

  و شماره ها را 
  .به خاک می سپرد 

   1383 مهرماه 
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  بحران  
 
 

  صدای ضربه را می شنويد ؟ 
  نژاد گلدان سرگيجه گرفته 

  و گياه 
  نمی داند به کدام خاکی اعتماد کند 

  رودخانه را 
  بحران به شکست کشانده 

  و بستر آب 
  دچار لکنت زبان شده است 

  
  چوب ها را برداريد 

  .گرگ ها به آتش عادت کرده اند
  

  1383ذر ماه آ
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  پائيز معجزه نيست

 
          

  پائيز معجزه نيست 
  هيچ صدای پائی در کوچه 

  حواس گلدان را پرت نمی کند 
  

  کلمات کوتاه قد 
  نويسندگان را فريب می دهند

  سطرهای کوچک 
  پله ها را خراب می کنند 

  انسان 
  چنان به زمين می خورد 
 که کتاب از حال می رود

  
  سرعت ها 

  ارش افتاده اند به شم
  روزها 

  از تقويم جدا شده اند 
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  پائيز معجزه نيست 

  انتظار 
  مشغله ی بيهوده ای ست 

  سايه چندان تجربه را پرکرده 
  که چشم های زيبا 

  در خاطره ها سکته کرده اند 
  

  اگر می شد اين جنگل را 
  جا به جا کرد 

  پرنده ها 
  دوباره با هم دست می دادند 

  ن و آب های سرگردا
  به مسير دريا می افتادند 

  
  پائيز معجزه نيست 

  انتظار مشغله ی بيهوده ای ست 
  زنجيرها را
  تطهير نکنيد

  هيچ بادبانی ديگر 
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  اعتمادی به اين باد ندارد 
  اگر اين عابر 

  گذرگاه را پاک نکند 
  سواران مست 

  ضخامت ديوار را  
  بازهم دو چندان می کنند 

  
  پائيز معجزه نيست 

  انتظار 
  مشغله ی بيهوده ای ست 

    
  اين چشم زخم را 

  بايد از گلدان   
 .دور نگه دارم   

   
  1383دهم مهر 
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  شعری برای تو
  
  

  چاره ای نداشتم 
  بايد غروب را متوقف می کردم 

  پرندگان بسياری 
  پشت ديوارها مانده اند 

  تا چشم کار می کند 
  صف 

  در تنفس شب 
  از حال رفته 

  و گذرگاه ها را 
  شکارچی برداشته است 

   
  هوا 

  در چهار راه 
  يخ زده 
  انسان 
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  راهنما را 
  در آستانه ی شب 
  به درخت آويخته 

  به دست های آفتاب 
  آنقدر دستبند زده اند 

  که از اين شهر می ترسد 
  

  چاره ای نداشتم 
  بايد غروب را 

  متوقف می کردم 
  

  هيچ راهنمائی ديگر 
  د برگه ی شناسائی مرا مهر نمی زن

  هيچ لبخندی ديگر 
  به سمت من 

  کمانه نمی کند 
  قطار 

  مرا می بيند و می رود 
  سايه

  ايستگاه را خورده است 
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  عابر 
  به من نگاه می کند و مرا نمی بيند 

  کوچه 
  روی دست دولت 

  باد کرده است 
  کتاب 

  و يترين را شکسته است 
  همه دنبال کلمات می دوند 

  هر گوشه ای 
  سياهپوشی 

  را صدائی 
  باز خواست می کند 

  
  غروب 

  فکر می کند ماندنی است 
  صبح 

  باور کرده است 
  که متهم است 
  قدم های عابر 

  به هم ريخته است 
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  عمله ی خاموشی 
  راه را بسته اند 

  فانوس را 
  شکسته اند 
  شيپور را 

  بايگانی کرده اند
  

  شهر پر از فرياد نارس است 
  تظاهرات 

  مثل تشييع جنازه است 
   ها دست

  چنان از هم فاصله گرفته اند 
  که هيچ صدائی ديگر 

  در پوست شان نمی نشيند 
  و هيچ قايقی 

  در انتظار شان نيست 
  

  اگر اين شب را جمع نکنيم 
  شهر را قفس بر می دارد

  چاره ای نداشتم 
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  بايد 
  غروب را 

  متوقف می کردم 
  

  تو می توانی در را باز کنی ؟ 
  !ببين 

  صبح 
  پشت در 

  .  می کند گريه
  1383مهر ماه 
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  درياچه 

 
  

  وقتی اين درياچه بزرگ شود 
  ماه در آن راحت تر می خوابد

  و قايق ها 
  زودتر در آن همديگر را پيدا می کنند

  فردا که اين ساحل قد بکشد 
  چشم های فراری 

  آنقدر نگاه به درياچه می ريزند 
  که عشق بتواند آسوده در کلبه بخوابد

  يزگان منتظر و دوش
  فريادشان را 

  دربادبان ها به سفر ببرند 
  آوازهای مه آلود را کنار بزنيد 

 .شهر پر از عاشق شده است
   

 1383آبان ماه 
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  زمزمه ها 
 
   

  بچه ها از حجاب مترسک ساخته اند 
  گل ها را بيدار کنيد 

  اين سوار آزاده که از باغ می گذرد 
  زمزمه ی خانه های خاموش است 

   اين برهنه تر نمی شود که ستاره از
  درچشم های تو نشسته باشد 

  و همسايه از اين گونه 
  پرده ها را کنار زده باشد 

  بوی عشق 
  غنچه ها را باز کرده است 

  پنجره را چنان باز کن 
  که شبنم نترسد

  
  از اين برهنه تر 

  نمی شود به زمين نگاه کرد 
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  درها را باز کنيد 
  صبر ميهمان 

   است سر آمده
  

  از اين برهنه تر 
  نمی شود خنديد

  و مثل باران بی طاقت 
  به پنجره های گردگرفته باريد 

  
  اين سوار آزاده که از باغ می گذرد 
 . زمزمه ی خانه های خاموش است 

  
  1383ديماه 
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  دوباره تکرار خواهد شد
 
 

  دوباره تکرار خواهد شد 
  آبی که از پنجره روی شب می ريزد 

  ی که هوا را جدی می گيرد دست
  زمزمه ای که مثل کابوس راه می رود 

  پرنده ای که خيال می کند 
  باد وسيله ی تفريح است 

  و زلزله خميازه ای زودگذر است 
  

  دوباره تکرار خواهد شد
  سری که در جشنواره ی شعر 

  به سنگ می خورد 
  شاعری که در فاصله جا می ماند 

  و آدم هائی 
  که چشم بسته 

  درد معجزه را 
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  مثل بادبادک 
  در اتفاق رها می کنند 

  
  دوباره تکرار خواهد شد 

  ملاقات بی حوصله 
  خواب قدغن 

  اختفای دهان بسته در شب 
  حرف ممنوع راهروهای قديمی 

  
  دوباره تکرار خواهد شد 

  غذای مسموم 
  سنگی مثل حادثه 

  اتاق در بسته 
  و حضور ماموران تعزيه 

  در تراکم گاز 
  
  ه ی بنفشه ها رژ

  آغاز شده است 
  صدای راه رفتن 

  مثل شبنامه 



 

31 
  

 

  ازباران می گذرد
   

  دوباره تکرار خواهد شد 
  در تهران » راه رفتن روی ريل « 

  در گيلان » درختان ايستاده « تکان 
  در آذربايجان » ماهی های سياه « کلمات 

  زبان موازی صبح درخراسان 
  و سواری مثل لبخند در کردستان

  اره تکرار خواهد شد دوب
 . دوباره تکرار خواهد شد 

  
  1383بهمن ماه 
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  بيست و دو بهمن  
  
 

  پرواز مشکوک 
  نقاشی های مات 

  زبان دوران سنگ 
  هلهله ای مثل مردن آهنگ 

  و 
  تنه های از خاک در آمده ای 

  مثل رقص اموات 
  

  بابا نان داد
  دولت درخت را شکست 

  مادرجان داد
  ها را به تيرک اعدام بست دولت بچه 

  
  شبانه از کوهستان برگشتيم 

  محله ها را به صف کرده بودند
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  نان را خورده بودند 
  جان را برده بودند 

  و در همه ی چهار راه ها 
  فشنگ کاشته بودند

   
  خيابانی نبود که لحظه ای 

  از تنوره ی ديوها در امان باشد 
  نعلين های مست 

   در پای ميمون های فرودست
  نعش کش ها را واکس زده بودند 

  ابری که فکر می کرديم در گذر است 
  قامت شهرها را 

  سياه کرده بود 
  بادی که فکر می کرديم نسيم خوش خبراست 

  خانه ها را 
  تباه کرده بود 

  
  پرواز مشکوک 

  کلمات عصر حجر 
  مشتی حرف 
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  درروزنامه های بی خبر 
  

  تازيانه 
  ديوانه در هوا می چرخيد 

  سراپرده ی قصاب ها و 
  عارفانه می خنديد 

  گذری نبود که زنی 
  در آن به انتظار سنگسار نباشد 

  خبری نبود که در آن 
  قلمی را به چار ميخ نکشيده باشند 

  و لابه لايش 
  مادری سياه نپوشيده باشد 

  در هر خبری 
  ماری 

  مرثيه می سرود 
  زنان 

  نيش مرثيه را 
  برسردرخانه ها زده بودند 

  
  بابا نان داد  
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  دولت نان را دزديد   
  مادر جان داد   
  دولت جان را گرفت   
  نه ديگر پدری مانده بود که بر سر نزده باشد   
  نه مادری که داغی را   
  محرمانه در خواب   
  نگريسته باشد   

  
  ماه شکسته بود 

  راه بسته بود 
  هيجان هر پنجره ای 
  تصوير نطفه ای بود 

   می کرد که زايمان زمين را مختل
  ديوار به انسان می تاخت 
  شهر به انسان می تاخت 

  کلاغ های سياه 
  پنجه ی درخت ها را زده بودند 

  
  پرواز مشکوک 

  ماه درمانده 
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  و شهری 
  پراز آدم ها  پدر خوانده 

  کودکان نا آرام 
  لبخندها را 

  از پياده روها جمع می کردند 
  و با زوزه گرگ ها 

  گرسنگی را 
  خفی می کردند در کلاس ها م

  
  شبانه به جنگل زديم 

  شبانه در کارتن ها خوابيديم 
  شبانه شکنجه شديم 

  شبانه از بچه ها عکس گرفتيم 
  شبانه مرزها را 

  به ستاره ها سپرديم 
  

  بابا نان داد  
  دولت نان را خورد 

  مادرجان داد 
  . دولت جان را گرفت 
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  تحمل نا مربوط  
  
  

  م کرده ام حرف هايم را با تصوير تما
  در مکالمه ای با باد 

  نقطه ی پايان سطرها را 
  در آب ريخته ام 

  توپخانه 
  در نبردی که از صبح جا مانده 

  عادت های ناوگان را 
  دنبال می کند

  آنقدر از پشت پرچم سفيد شليک کرده اند 
  که نفت کش ها هم 

  خميازه می کشند 
  

  آخرين قايق روزهای فرسوده 
  است در آب تقسيم شده 

  من تکه ای از آن قايقم 
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  موج از من می گذرد
  سنت خوابی آشفته 

  کناره هايم را 
  تهديد می کند 
  ملوان خسته 

  با من بزرگ می شود 
  و کشتی ها 
  به نام من 

  سرودها را هرس می کنند 
  

  من تکه ای از آن قايقم 
  بادهای بازنشسته 

  همه جا دنبالم می کنند 
  بادبانم 

  ريائی را می بيند هنوز خواب زير د
  اژدرهای گيج 

  از زبانم گذشته اند 
  

  اگر ساحل به من تکيه کند 
  صدای کف زدن سربازان را
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  از دهانه ی اين بطری در می آورم 
  دسته های نجات 

  آخرين سطر بطری را هم خورده اند 
  صدای مرا 

  گمشدگان در آب رها کرده اند
  شايد که عابری 

  مرا در ماسه ها پيدا کند 
  

  آنقدر موج به پيام قايق خورده 
  که کشتی ها نمی دانند 

  آدم های برهنه را کجا پيدا کنند 
  و اين همه سنگ را 

  برای کدام بندری باربزنند 
  زنان ديگر به زبان داستان های بلند 

  اعتماد نمی کنند 
  پيش از آن که نويسندگان 

  از من تکه ای سنگ بسازند
  چاله های سنگسار را 

  خانه ها جمع کنم بايد از
  بچه ها ديگر 
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  با هيچ قصه ای به خواب نمی روند 
  و زنان 

  در هيچ ماهی روزه نمی گيرند  
  زير دريائی ها 

  هيچ قصه ای را 
  به زبان پياده رو نمی نويسند

  صدای من 
  بايد از بطری فرار کند 

  سنت  تحمل نامربوط 
  کناره هايم را 
   . تهديد می کند

         
  1383بهمن ماه 
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  توقع سيل 
   

  
  به نگاهت 

  اجازه ی انتشار نمی دهند 
  رابطه ات را با گل ها می دزدند 

  چراغ های قرمز را 
  در دست هايت 
  تکثير می کنند 

  و چون خاک برخيزد 
  روی ملاقات 

  چادر سياه می کشند
  

  از کدام چهارراه می خواهی بگذری   
  که شيشه هايش را نشکسته باشند   
   سطرها را و عبور  
  در انتظارش   
  ممنوع نکرده باشند ؟   
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  به واقعيت ستاره اعتماد کن     
  توقع سيل چنان بالاست     
  که ممکن است کتاب ها را     
 .در پيامش منفجر کند     

   
 1383بهمن ماه 
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  زبان تازه 
  
 

  زبان تازه 
  درچهار راه ها 

  عابران را دست چين می کند 
  زبان تازه 

  مرا در جيب هايش مخفی کرده 
  زبان تازه 

  از تيرهای چراغ برق بالا می رود 
  و شهر را 

  پرازصدای پرخاش می کند 
  رعد وبرق صدا 

  قد خانه ها را کوتاه می کند 
  احتمالا بلندگوئی 

  در خاطرات من جا مانده 
  و فرمانی مثل آغاز حمله 

  ديوارها را سانسور کرده است 
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  کلمات خسته 

  لندگوها عرق می ريزندروی ب
  اگر شيشه ها را پاک کنيم 

  مهتاب سکوت می کند 
  و آفتاب ترک بر می دارد 

  اين طرف ها 
  گويا گوسفندی را به تخت نشانده اند 

  و آدم ها 
  اشتباها خيابان را باد می کنند

  ميدان جنگ 
  دو قدم بالاتر است 
  در خانه  همسايه

  قراردار صلح  امضا می کنند 
   باز نکنيد پاکت را

  کارت دعوت 
  باروت خورده است 

   
  زبان تازه 

  روی ديوارها راه می رود 
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  زبان تازه 
  مارش نظامی می خورد 

  من هيج مشکلی با همسايه ندارم 
  گربه های سياه را جمع کنيد 

 .پرنده می خواهد از قفس بگريزد 
   

  1383بهمن ماه 
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  شب نامربوط 
 
 

   ، گلدانی پشت هر پنجره ای
  رفت و آمدهای شبنم را می پايد 

  روی هر خاطره ای 
  شب نامربوطی 

  جای پای برفی را در چشمی می کاود 
  پشت هر چشمی هم دريائی ست 

  که اگر صبح بگيرد 
  همه ی دنيا را می بارد 

  
  گل و گلدانم را پس بدهيد 

  باد آنقدر به اين پنجره ها کوبيده 
  . منظر نيستگر ريشه ی بارانی در ي دکه
 

  1383بهمن ماه 
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  پشت در
   

  
  از لحظه ای آمده بود 

  که مثل هيجان می تپيد 
  و در لحظه ی بعد 

  دنبال بلوغ می گشت 
  نگاهش 

  پراز جمله های ناقص بود 
  تعارفش 

  از خانه ها  فرار می کرد 
  قدش 

  بوی پرنده می داد
  خواب هايش 

  شکل برگی بود
  گشت که دنبال نشانه های درخت می 

  دست هايش را 
  در آتش بازی 
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  پهن کرده بود 
  راه رفتن را 

  مثل تاريخ حفظ کرده بود 
  از اعلاميه های تبليغاتی 

  گلويش را تر می کرد 
  و مثل بچه هائی که با فردا قهر باشند 

  ايوان را 
  به سمت همسايه پرت می کرد 

  ديروز را 
  که از لای برف ها در می آورد 

  آينه می شکست 
  ايستگاه ايست بازرسی در 

  آنقدر منتشر شده بود 
  که به مسافران 

  آفتاب تعارف می کرد 
  و خودش 

  در حاشيه ی انتظار 
  سرد می شد 

  روزنامه های باطله را به خط کردم 
  صدايش را 
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  آنقدر غلط گيری کرده بودند 
  که شناسنامه اش 

  سفيد شده بود 
  

  چاپ دوم روز 
  چنان کوچک شده است 

   را که مسافر
  وارونه 

  از اندازه ها آويزان می کند 
  

  کسی دارد به در می کوبد 
  انتظار نداشته باشيد باران 

  .پشت در باشد 
  

 1383بهمن ماه 
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  کمی انحراف 
      

  
   شمارش آغاز شد

  غنچه برگ هايش را کم آورد 
  هواخوری ماه 

  پشت پنجره توبه کرد 
  زندانبان تسليم عدد شد 

   دست برداشت غنچه از بلوغ
  حصار فرسوده ی باغ 

  بازی را 
  به هجوم گرگ ها باخت

  
  واگن های خالی 

  در ايستگاه ها 
  دنبال دفترهای خالی می گشتند

  قيام کاغذهای باطله 
  قطار را 
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  .به جنگ خيابانی دعوت می کرد 
   

  هوا را 
  در جاده ها رسوا کرده اند

  به نظر نمی رسد که زمين 
  شته باشد ميانه ای با سکوت دا

  
  شمارش آغاز شد 

  اگر گله ها راه شان را گم کرده باشند 
  نگاه من 

  دريادگاری مناسبات قديمی 
  سرما خواهد خورد 

  
  آنقدر شبان به باغ و باغچه زده 

  که گرگ ها 
  پشت ديوار جشن گرفته اند 

  تظاهرات 
  در اولين چهارراه 
  سکته کرده است 

  مسافران 
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  با کمی انحراف 
 . ه اندپياده شد

  
  1383بهمن ماه 
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 از اين محله 
  
 

  انتظار دارد 
  صدايش را که می شنوم 

  خواب ببينم 
  

  می خواهد 
  راه که می رود 

  جای پايش 
  آفتاب در آيد 

  
  فکر می کند که می شود از نفس 

  شهر را پرکرد 
  و عشق را 

  قدم به قدم در بيداری نوشت 
  اگر در را باز بگذارم 

  دايش بيدارم می کند ص
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  از اين محله تا ديروز 
  .بايد پياده بروم 

  
  1383بهمن ماه 
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  می بينمت به زودی
    
 

  می بينمت به زودی
  برافراشته مثل راه رفتن در ساحل

  سرمست مثل لبخند پيروزی
  وچندان پر هيجان

  که چشم ها را 
  در حريم آرامش به رقص واداری

  . ودی ايرانبه زمی بينمت 
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  کمين 
   

  
  اگر مطمئن باشيم که هيچ کس 

  درشب 
  کمين نکرده است 

  نسيم 
  نشانی پنجره هامان را 

  به بادهای ديوانه خواهد داد 
  

  نفسی شايد اين زمين راهوار 
  درخت ها را کنار بزند 

  تا جاده روشن نشود 
  ديوارهای سياه 

  پنجه ها را تهديد می کنند 
  شکارچی 

  ايد که ش
  حتی از نفس آرام صبح در آيد 
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  اگر مطمئن باشيم که هيچ کس 

  در شب 
  کمين نکرده است 

  پنجره ها 
  .ندنمی توانند بيدار بمان

  
 1383اسفند 
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 صدای بهار 
  
  

  غنچه هايش را باز کردم 
  چشم هايش را بوسيدم 

  همه ی راه ها را به رويش گشودم 
  

  گل که در آمد 
   : می گفت

  چنان بهاری به جانش افتاده 
  که جهان را 

  پراز غنچه های جوان خواهد کرد 
  

  پنجره را باز کردم 
  پرده را کشيدم 

  و از آن گونه بهاری شدم 
  که آفتاب را هم 

  به حضور نپذيرد 
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  صدای بهار را می شنويد ؟ 

  .  آب ها متلاطم شده اند 
  

  1383 اسفند 26
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   برف فريبی مثل
      

  
  سر در شانه ی شاخه ای که در غفلت زمين 

  برف را پناه داده بود 
  تا دانه ها را پنهان کند 

  پرنده خود 
  مثل برف می باريد

  
  برف می باريد 

  شاخه مثل برف می باريد 
  عابر 

  سر در پی ی سطری که نقطه هايش را گم کرده بود 
  در کتابی فرسوده به خود می پيچيد 

  
  زمين 

  بال آينه می گشت که جايگاه شاهد خالی نمانددن
  و پرنده 
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  چنان در تلقين شکست تخدير شده بود
  که خيال می کرد دانه ها خيانت کرده اند
  اگر آن پرنده  مرده باشد 

  کدام دانه را به شهادت بايد خواست ؟ 
  

  برف می بارد 
  شاخه مثل برف می بارد 

  پرنده ديگر تکان نمی خورد 
  

  را فريب داده باشند که انسان نکند بهار 
  هميشه بايد مخفی باشد ؟

  
 1383اسفند 
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  ...حريف 
   

  
  حريف از اين کهنه کارتر نمی شود که خيابان را 

  ميان باد و ويرانی به تساوی تقسيم کرده باشد 
  مگر سوارانی در راه باشند که چشمه را بشناسند 

  حريف کهنه کار 
  ه آب را به روی آبادی بست

  و از آبادی سرود نامحرم ساخته است 
  مگر 

  مگر که حريفی برتر 
  پرچمی را به زمين بزند که صدايش 

  سامانی به خيابان بدهد 
  صدا

  چندان از آبادی به دور افتاده 
  که سواران تشنه ، هشدار را نمی شنوند 

  مگر 
   .مگر حريفی برتر که دره ها نفس بکشند



 

63 
  

 

 
 

  برای آمدن صبح
  
  

   طلوع تازه
  در امتداد همين کوه ها منتظر است 

مشغول بازی  ه بايد پشت سنگی مثل آهو با چشمهسپيد
  باشد 

  کسی نمی داند چرا زبان دشت به اين کوتاهی ست 
  و آسمان به چه قصدی شب به اين بلندی زائيده 

  
 می ینه از شکارچی می ترسم من که لابه لای تاريک

  چرخد 
  واهم خورد نه گول فانوس داران ناشی را خ

  به احتمال قوی بايد ستاره ی بارداری 
  در اين جبال وحشی گم شده باشد 

  
  من اين ستاره را 

  به ياری شبنم 
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  پيدا خواهم کرد 
  و کوه را 

  به ياری آن همه زندانی 
  برای آمدن صبح کنار خواهم زد 

  
  . طلوع تازه بايد همين نزديکی ها باشد 

  
  1384فروردين 
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  اهگاه پن
  
 

  تا راه باز شود 
  و پرنده آخرين بيانيه را 
  در نگرانی ها بيدار کند 
  مه آلود در خود پيچيدم 

  
  چراغ ها را که پاک کردند 

  سايه هايم را کنار زدم 
  آخرين لبخند را 

  آزاد کردم 
  و آنقدر حرف قشنگ خريدم 

  که راه بندان بشکند 
  و کلمات از پناهگاه در آيند 

  
   پس بدهيد کلبه ام را

  من از اين همه ديوار 
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 . به تنگ آمده ام 
  

  1384فروردين 
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  منشور
  
 

  ابلهی را می شناسم 
  می خورد » نوام چامسکی « که شب ها 

  صبح ها پرزيدنت بوش می زايد 
  و گنجشک ها را 

  مست و لايعقل 
  لای انگشتانش کباب می کند 

  
  آب های يخ زده 
   می گردند دنبال ساختمان

  آجرهای مقوائی 
  به بال هواپيما حسادت می کنند

  خلبان خيال می کند رودخانه اقيانوس پشيمان است 
  و آدم ها خيال می کنند کتاب را 

 در تاج سلطنتی به گوسفندان تقديم کرده اند
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  به اين مغزها 
  تجاوز جنسی شده است 

  گورستان اين شعرهای مرصع 
  برای روسپيان 

  کارت بين المللی صادر کرده است 
  

  چرابايد از برف پاکن ها بترسيد
  وقتی که اصلا بارانی نمی بارد 

  و جاده ها 
  اين گونه از منظر حذف شده اند 

  
  ابلهی را می شناسم 

  که وزن را به گردن آويخته 
  و قافيه را 

  در قمار جوانی باخته است 
  

  خطابه ها 
  سطل های زباله را 

   انداخته اند به نفس تنگی
  اعلاميه ها 
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  ديوارهای نيمه جان را 
  بی سيرت کرده اند 

  و اينترنت را 
  هم جنس باز نا بالغ می پندارند 

  
  اگر اين باستان شناس 

  سفير سيار قرمطيان باشد 
  اندازه ی پای شرق شناسان را 

  دو برابر کنيد 
  تشييع  جنازه ی منشور آفتاب 

  در بندر هامبورگ 
   روز پدر است

  مادران را 
  از خيابان ها جمع کنيد 

  شاعران کدخدای خيابان ها شده اند 
  

  ابلهی را می شناسم 
  که چشمه ها را دزديده

  و آهوان را 
  به اتهام دزدی 
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  شلاق زده است 
  

  چشم های آسيای ميانه 
  آنقدر برای جرج بوش پلک زده اند 

  که دست های دريای خزر 
  در بمب های ده تنی 

  د کش آمده ان
  و خنده های گرسنه ی اسب ها 

  برای سربازان امريکائی 
  شهيه می کشند 

  
  ابلهی را می شناسم 

  که روز ها می خوابد 
  شب ها مست می کند 

  و نيمه شب 
  به خيال  فتح فردا 

  خودش را با خطابه دار می زند 
  

  ساختمان کلمات ترک برداشته 
  اقليت باد کرده 
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  اکثريت روی دست انسان مانده 
  و منشور 

  . دنبال راه فرار می گردد 
  

   1384بيست و سوم اديبهشت 
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  دنبال آسمان 
  

  
  اين بارانی که می بارد 

  آلوده است 
  رودخانه ها باور کرده اند 
  که زمين را آبياری می کنند

  و خرمی در مجاورت شهر بارو زده است 
  

  اين بارانی که می بارد 
  آلوده است 
  اچه ها هشيار نباشند اگر دري

  پرندگان قتل عام می شوند 
  

  خانه به خانه بايد خبرداد 
  که زمانه به تنگنا افتاده است 

  و مرغان مهاجر 
  جزيره ها را گم کرده اند 
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  اين بارانی که می بارد 
  آلوده است

  زبان خيابان باز نمی شود 
  پنجره ها شهادت نمی دهند 
  درها به هم پشت کرده اند 

  ه را و محل
  پاسبانان 

  به گروگان گرفته اند 
  

  چرا از عابر نمی پرسيم 
   شب از کدام سمت راه را بسته است 

  و خيال شبنم 
   چرا اينقدر نارحت است 
  مکالمه ما با درخت ها 

  ذهن پرنده را 
  مشغول کرده است 

  اگر چشم شما از من رو نگيرد 
  ميسر ابرها را دنبال می کنم 

  را تا آسمان روشن تری 
  به خانه دعوت کنم 
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  شيشه ها را پاک کنيد 
  اين بارانی که می بارد 

 .آلوده است 
  

  1384خرداد ماه 
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  اين کشتی مزاحم
      

 
  ببخشيد آقا 

  اين زيردريائی نيست 
  کلمات خسته ديرگاهی ست 
  که در کشتی های بادبانی 

  در انتظار محاکمه ی مرغان دريائی 
   اند بی حيثيت شده

  و تا چشم کار می کند 
  خزه های فريبنده 

  سطح آب را 
  عقيم کرده اند 
  اگر جاسوسی 

  در چشم های شما مخفی شده باشد 
  هيچ لنگرگاهی 

  برای شما سبز نخواهد شد 
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  راهروها 
  طلوع آفتاب را 

  خدشه دار کرده اند 
  هر خبری 

  می تواند ساحل را به اشتباه بيندازد 
  

   های قديمی من از طريق ترانه
  به آن کناره نخواهم رسيد 

  خاطره های بی قرار 
  اندام های باستانی را 

  پاک کرده اند 
  

  اگر قصد جان مرا کرده ايد
  جيب هايم را پراز کوير کرده ام 

  و آنقدر در پيکره های ديروز راه رفته ام 
  که می توانم کمان شما را 

  در آگهی نخستين جشنواره 
  به سينه بياويزم 

   آنقدر در ويرانه های طبس راه بروم و
  که زلزله ی شما 
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  در آخرين رومان روزهای تنهائی 
  به خنده بيفتد 

  
  ببخشيد خانم 

  اگر تابلوهای شما را 
  قبلا ديده بودم 

  کلماتم را 
  در نمايشگاه تان 

  به ديوار می آويختم 
  و از اين کشتی پياده می شدم 

  سطرهای نا به هنگام 
  کرده اند از خجالت عرق 

  اسم شما را ديگر 
  به عابران اتفاقی هم نمی شود سپرد 

  وقتی کوير حاصل خيز شده باشد 
  کشتی های بادبانی 

  در خشکسالی نمايشگاه زيردريائی می سازند 
  آب اين دريا چنان بی حرکت شده است که مرداب 

  پادشاهی ماهيان مرده را می کند 
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  ببخشيد آقا
  يده باشند احتمال دارد هوا را دزد

  می توانيد تا صبح 
  زير دريائی ها را سان ببينيد 
  . و از آب مانده آفتاب بسازيد 

  
   1384خرداد 
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  توفان
   
  

   از بام ريختی  وآنقدر به شهر پيچيدی
  که يادم رفت بهار را در شمال به انتظار گذاشته ام 

  اگر اين توفان باز نايستد 
  . م زنانش بعشق را چگونه به گيسو

  
  1384مرداد ماه 
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  ...آن دست ها
   
  

  معبد سنگ های خالی 
  مثل نفسی که به همسايه کبريت می کشد   

  کتاب حرف های پوشالی 
  مثل فيلسوفی که آدم ها را به خط می کند   

  و زمينی پراز بوته های سمی 
  که بيانيه ی جنگل را در نگاهی خلاصه می کند 

  و دست ها را 
  ثل بازی های محروم قديمی م

  بر کمر مرزعه می پيچد 
  

  غروب اين نيايش فاخر
  مرا به مناظره ی سنگ ريزه ها برده است 

  
  آگهی های شاعرانه 

  مثل صندلی های خميده در شب های شعر 
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  راه های احمقانه 
  مثل پيامی که از قطار پياده شده باشد 

  و حاشيه ای که تولد زبان را سانسور می کند 
  

  اگر دست هايت را بر شانه ام نمی گذاشتی  
  نگاهم به شماره نمی افتاد   
  و پاسبان از کلماتم گذرنامه نمی خواست   

  
  از اين گونه که عشق تعقيب می شود     
  زبانم پراز ايستگاه بازرسی شده است     
  به کلمه ای فکر کن     
  که وقتی از صورتم بريزد     
  نمايشگاه کتاب را سيل می برد    
  وصدای برگ     
  دوباره برشانه ی شاخه ها می شکفد     

  
  من نمی خواستم پيکره های نامدارجان بگيرند 

  و اين نيايشگاهی که در آستانه ی دهکده جا مانده 
  سنگ های خالی را در اين مجموعه چاپ کند 

  چگونه می توانم  دوباره به اين تار و پود اعتماد کنم 
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  ست وقتی که راه رفتن قدغن شده ا
  پرچمت را بازکن 

  شايد شبحی به فانوس دريائی بياويزد
  

  آخرين بمب کاغذی 
  چنان در کوچه می دود که انگاری 

  زمين قراردادش را پاره کرده 
  وبچه ها بازی کردن يادشان رفته است 

  
  در جدال اين همه آگهی 

  آنقدر شاعر توليد کرده اند 
  که عشق راهش را گم کرده 

  شده است و نگاهت مثل سنگ 
  

  اگر فردايم را 
  ذره ذره نمی نوشيدی 

  مهاجرت به دام چنين غروبی نمی افتاد 
  پهلوانان را خبر کن 

  عبور از چشم های تو ديگر مقدور نيست 
  آخرين نگاهم را 
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 .در جاده هايت به سرقت برده اند 
  

 1384 مرداد ماه 
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  تا ارتفاع
  
 

  م به ارتفاع صدايم نمی رس
  پنجره از پيچ و خمی حرف می زند 

  که در هجوم بيانيه 
  به امضای قرارداد سکوت راضی می شود 

  گل از ايوان 
  به سمت خانه ی مجاور داد می زند 

  شب از بلا تکليفی 
  لا به لای شاخه ها ايستاده

  و اين مجموعه ی بی قرار را 
  از هر طرف 

  ترديد محاصره کرده است 
  کاج رو به روی پنجره نزديک شوم چگونه می توانم به 

  وقتی که اعتراف می کند 
  هم طراز خيابان نيست 

  و هوا را 
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  اين گونه در خود می فرسايد 
  

  صدای اين همه مرغ دريائی 
  کودکان را 

  چندان به هيجان در آورده 
  که نان خانه را به هوا می ريزند

  
  به ارتفاع صدايم نمی رسم 

  زمان 
  در من کوتاه شده است

  تا خانه های چوبی به زمين اعتماد نکنند 
 .زلزله از هرجاده ای می گذرد 

   
 1384 مرداد ماه 
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  مزه باد
  
  

  خودم را دور زدم 
  هيچ ايستگاهی در منظر نبود 
  نشانه ها را پاک کرده بودند 

  در ازدحام حرف ها
  مسافر خسته از قطار می ترسيد 

  چهار راه 
  آنقدر شلوغ بود 

  ه ها کبريت روشن می کردند که فاصل
  

  از امتداد شما گذشتم 
  آخرين پرچم 

  در دست بچه ها 
  خميازه می کشيد 

  آوازها را 
  در کنار درخت های افتاده 



 

87 
  

 

  مهر و موم کرده بودند 
  روزنامه ها 

  بدون خط 
  خانه ها را پر می کردند 

  
  تو را شنيدم 

  مزه ی باد می دادی 
  دست هايت را 
  در حال فرار 

  کلماتم آويختم به 
  
  

  می شد شبانه در خود راه  رفت 
  می شد شبانه تکه ای از کوچه را دزديد 

  می شد سطر شد 
  می شد مثل عطر به دکان ها ريخت 

  زبانم را پيدا کن 
  من آنقدر چشم هايم را معنی می کنم 

  که روزنامه ديروز را پيدا کند 
  من آنقدر خودم را دور می زنم 



 

88  
 
 

 . انه نگاه کند که چراغی به اين خ
  

  1384 ه اتيرم
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  شيشه ها و پرده ها
   
  

  از اين پله بيابانی می گذرد 
  که وسوسه ی گرد باد را 

  به خاطرات خانه تحميل می کند 
  به اعتماد نسيم 

  چندان خيانت شده است 
  که هيچ ابری ديگر 

  حامل تندر نيست 
  و از شيشه های خسته 

  ر جز ملامت ناهموا
  روايتی در سينه نمانده است 

  
  چمدانم 

  پر از ماهتاب نيمه کاره است 
  روزها را که در دست می گيرم 

  صدای ستاره در می آيد 
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  که عابران به سرقت قدم آمده اند 
  

  به سفرهايم 
  ديگر آفتاب نمی آويزد 

  دريا با من به زبانی حرف می زند 
  که خزر خنده اش می گيرد 

  ی شبنم و دوشيزگان دوره 
  به ساحل اخم می کنند 

  
  رودخانه ها را 

  آنقدر به هم ريخته اند 
  که ماهی ها 

  به مرگ در ساحل رضايت می دهند 
  ناخدای ديوانه 

  چنان کشتی را به صخره کوبيده 
  که ديگر هيچ گذشته ای را 

  نمی شود در آشيانه ی پرنده جا گذاشت 
  

  ديروز 
  که در کناره به هوش آمدم 
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  ج مرغان دريائی خبری بود نه از فو
  نه از کودکانی که زمين را لرزانده بودند 

  از سفرهايم 
  ديگر انتظار قد نمی کشد 

  تابلو ها را 
  بايد در ديوار خانه جا به جا کنم 

  هوای به اين سنگينی 
  پنجره ها را به روی چشم ها بسته 

  و پياده روها  را 
  از خنده محروم کرده است 

  
  مسافران 
  دان های نا مربوط جا مانده اند در چم

  و از هر گوشه ای 
  راهبانی سوت می کشد 

  از سفرهايم 
  ديگر آفتاب نمی ريزد 

  تنها صدای مرغ های دريائی 
  می تواند کودکان را در اين کناره پياده کند 

  کسی بايد شيشه ها را بشناسد 
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  و اين همه پرده را کنار بزند 
 .بچه ها در من جا مانده اند 

 
  1384 مرداد ماه  
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  ...با اين همه قفس 
   
  

  دل به کدام لحظه ای بسپارم 
  که صدای پايت را بشناسد 

  روزی که به استقبالم آمده بودی 
  صورتم آنقدر خيس بود 

  که ساقه ها به خاک اعتراض کردند 
  و گل ها به آفتاب خشم گرفتند 

  اگر بتوانم دست هايت را بگيرم 
   می تواند دوباره شعر بگويد عشق

  و شعر شايد از زندان آزاد شود 
  من نمی دانم اين همه قفس 

  چگونه در اين شهر راه می روند 
  

  دل به کدام لحظه ای بسپارم 
  که حرف هايم را آزاد کند

  و مرا بدون مراقبت همسايه 
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 .در چشم هايت به گردش ببرد
  

  1384 مرداد ماه 
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  ...ی خاطر بوی تو برا

  
  

  روزگاری از خراميدن آن لبخند می گذرد 
  ميراب ها 

  همه در آب 
  با آب رفته اند 

  و تو آنقدر از ماسه ها دور شده ای 
  که خيال می کنی جزيره حل معمای آب هاست 

  
  نه ديگر کسی به ازدحام دل می بندد 

  نه بازو بندی به همسايه سلام می کند 
  از آن همه پهلوان 

  بر ايوان ها تنها زمزمه ای می گذرد 
  فاصله ی خانه از من 

  در فنجان خالی سرگيجه گرفته 
  و اعتبار سنگ ها 

  به قامت ديوارها وابسته است 
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  اگر تو به اين زنگ ها اعتماد می کنی 
  تکليف مرا التماس يکشنبه ها روشن نمی کند 

  در اين کليسا خانه ای ساخته اند 
   شده است که از بوی مناره گيج

  
  شعرهای کوتاه قد 

  بر شانه های مرداب هم 
  دريا را نمی بينند 

  آن که به خاک زنجير شده است 
  دامی نيست که بوی ماهی بدهد 
  و عکس آسايش را به سينه بزند 

  نگاه کن که انبوه صيادان را 
  به گردن کولاک آويخته اند 

  و آن همه لنگرگاه را 
  ر گذاشته اند مثل دانه های باران به انتظا

  
  ديرسالی از آن لبخند ها می گذرد 

  اگر قايقی نشويم که زبان صبح را بفهمد 
  پرنده ها در غروب پاک می شوند 

  ستاره می خواهد در کوچه قدم بزند 
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  صدای موج از پنجره ريخته 
  و آخرين ميهمان 

  چهارراه ها را فراموش کرده است 
  

  کسی نمی داند 
  چرا پای اين ستاره 

   زمين نمی رسد به
  قد آدم ها چنان کوتاه شده است 

  که جزيره ها تنها مانده اند 
  

  روزگاری از خراميدن آن لبخند می گذرد 
  و تو آنقدر از من دور شده ای 

  که برای خاطر بوی تو 
  بايد سوار موج شوم 
  کسی بايد خطر کند

 .و مرا به آب بيندازد 
  

  1384شهريور 
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 به لطف آفتاب 
 
  

  طف آفتاب به ل
  از سايه ها بلند تر فکر می کرد 

  و آنقدر از سطح باران بالاتر می خواند 
  که در قديمی ترين مزارع موزون 

  قد درخت بود صدايش 
  

  به لطف انسان 
  امروز بادهای مست 

  در کوچه ها دنبالش می گردند
  نواری ديگر بگذاريد 

  موسيقی شما 
  در خط بلوغ ممنوع شده است 

  فتاب هم نداند به گمانم آ
  سايه ها چگونه فکر را خورده اند 

  وقتی برگ های خشک را جمع می کنند 



 

99 
  

 

  باران 
  شعر را 

  در پياده رو 
  تنبيه می کند 

  
  از آن همه قامت 

  تنهاچراغی به جا مانده 
  که رابطه ستاره را با زمين 

  به گردن آدم های کوتاه قد انداخته 
  و از پنجه 

  مثل آبی کدر 
   ريخته است

  
  به لطف آفتاب 

  دوباره شايد کنار درخت بايستم 
  از اين چشم های ضربی غافل نشويد 

  ديری است که طبل ها خاموش شده اند 
  اگر اين بسته به مقصد نرسد 

  شاخه ها به آهن پناه خواهند برد 
  ديروز 
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  بازداشت شده است 
  امروز 

  کاملا غيرقانونی 
  در يادداشت های شما 

  راه می رود
  يم را به فردا نفرستيد روزها

  به لطف انسان 
   .لحظه ها سکته کرده اند

  
  1384شهريورماه 
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  زبان مخفی چشم تو
  
 

  آن چه بی اختيار می تابيد 
  تن برهنه ی تو نبود 

  تماس ممنوع بود 
  پيام 

  در حاشيه محدود بود 
  سلام 

  از پل نمی گذشت 
  حروف اضافه بلاتکليف بودند 

  ه در خانه مست کرده بود رابطه ی جمل
  حرف ممنوع بود 

  راه ممنوع بود 
  طناب های نازک 

  پر از اعتراض نيمه کاره بودند 
  در کسالت آسمان 

  خاطره ای که می خواست حرفی بزند 
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  به خوابی از آتش در آمده بود 
  

  آن چه بی اختيار می تابيد
  يادگاری دستی بود که چون با تو سخن گفته بود 

  اره عبرت عابران شده بود به هزار اش
  آن که در کوچه با عشق قدم می زند 

  بايد پناهگاه را به ابر وام بدهد 
  شب آنقدر می بارد 

  که قد کشيدن شکوفه ممنوع شده است 
  اگر اين نرده ها را 

  در امتداد من تکثير کنيد 
  تن برهنه ی اين دريا آتش می گيرد 

  نگاهم چنان در پی اين پرواز می دود 
  ه فرودگاه ک

  با صدای تو آرام می شود 
  

  چمدان ها فرار کرده اند 
  مسافران 

  از کتاب ها پياده شده اند 
  نخستين پرواز 
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 شهر را با خود برده است
   

  آن چه می تابد
  بايد زبان مخفی چشم های تو باشد

  با صدای چشم هايت بخوان 
  بلند بخوان 

  چنان بخوان که جهان 
   . کندکرانه های تنت را آزاد

  
 1384 شهريور
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  دادگاه
   
 

  وقتی که داد مرا 
  در دادگاه 

  محکوم کرده باشند 
  کدام سوزن بانی در مسيرخواهد گريست 

  
  وقتی که نام مرا 

  در قاعده بسته باشند 
  کدام قطاری در اين ايستگاه خواهد ايستاد 

  و کدام شيشه ای 
  می تواند داد مرا در خود

  با خود بشکند 
  

  هوا را با چنان کلماتی بافته اند 
  که عجوزگان 

  سوار مهربانی شده اند 
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   را بازکرد اگر بشود اين راه

  چراغ ها از هم باز می شوند
  و 

  بچه های کوچک عهد باران 
  دوباره به تخته می نويسند

  فانوس يعنی راهنمای دزدان دريائی 
  

  پای برهنه دغدغه ی نقاشان نيست 
  تابلوها را
  .د پر از فروشگاه زيبا کردمی شو

   
  1384 شهريور       
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  از اين سفر
   

  
  دوباره بلند شد 

  مثل صدای زنده راه رفت 
  مثل زبان تازه حرف زد 

  دوباره از اتاق بزرگتر شد 
  به قدر شعرهای بلند بالا 

  قد کشيد
  از امتداد همسايه عبور کرد 

  خيال قايق ها راحت شد که بادبان 
   ترديد دارد به موج ها

  و ديگر هيچ بيابانی 
  به فکر آبادی های نامفهوم نمی خوابد 

  
  دوباره با سطح خانه 

  که از پرسش های اين موسيقی کمی بلند تر بود 
  زمينه های طرح سفر را شکست 
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  خودش را 
  دوباره لا به لای روزها ترميم کرد 

  کنار شهر 
  کسی به انتظارش نبود 
  از فکر انتشار در آمد 

  بسيار به ديوارها نوشت 
  گاهی به گوش رهگذران زمزمه کرد 

  دستش را 
  به سرعت سايه ها افزود
  نمی توانست کنار بوته 

  برای خاطر پروانه ها کمين بگذارد 
  تنش را 
  مثل کوه 

  در دهانه ی جنگل منتشر کرد 
  مبادا که چاپخانه ها 

  زبانه هايش را پوشال کنند 
  و آدم های خالی را 

  ترين بگذارند پشت وي
  

  کلمه ای ديگر 
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  فتنه ای ديگر 
  ! مگرچقدر در اين خرابه چکمه ساخته بودند ؟

  
  ميل به خواندن 
  مثل چشم ديدن 

  در مستعمره جا مانده 
  وقتی گنجشک ها 

  در جلدهای زيبا دنبال دانه می گردند 
  سطرها را 

  با زنجير به هم بسته اند 
  که خيال آقايان راحت باشد 

  ا را و آواز ه
  از جريان تنفس دزديده اند 

  
  کلمه ای ديگر 
  فتنه ای ديگر 

  ! مگر چقدر در اين خرابه چکمه ساخته بودند ؟
  اگر زرهی کارسازتر از عشق پيدا کرديد 

  راهش را با کلمات نبنديد 
  چکمه ها را چنان ساخته اند 
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  که هيچ پهلوانی ديگر 
  به بازوبندهای بازاری 

  اعتماد نمی کن 
   کشتی هم آخرين

  پراز چکمه های ساق بلند است 
  

  دوباره بلند شد 
  دوباره صدايش 

  به اندازه ی شهر شد 
  کلمه ای ديگر 
  فتنه ای ديگر 

  هی کارسازتر از عشق پيدا کرديد راگر ز
  .راهش را با کلمات نبنديد

  
  1384مهرماه 

  
  
 
 
 



 

110  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

111 
  

 

  ن قلم منتشر شده استيبه ا
  

  شعر
مجموعه ترانه ها               شه يمت  –   1

   

       شعربلند       ش ي پادر رکاب خو –   2

   

  شعر بلند       کلمات گمشده   –   3

مجموعه         د ي شعر تبع –   4

  شعر 

مجموعه شعر                 های علف  روز –   5

    

  مجموعه شعر   ز خيابان سپيدار نقره ای برگرد ا  –   6

  مجموعه شعر       ه  پناهندیآوازها  –   7

  مجموعه شعر       ن ين زمين ابر ايا  –   8

  مجموعه شعر       ن هزاره سوم ي ا –   9

 مجموعه شعر      وسعت ساده   – 10

  مجموعه شعر          به لطف آفتاب – 11

  :ترجمه 
   یرومن گار: اثر   رمان       تربيت اروپائی – 11
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ارنست : اثر   رمان    ی  بهاریلاب هاي  س– 12

  یگونيهم

  نگ استون يارو: اثر   رمان      آنها که دوست دارند – 13

  )چهار جلد (                      

  سو يبس:  اثر   مجموعه شعر   معين بسيسو    – 14

 گوارا   ارنستو چه: اثر      سوسياليزم و انسان – 15

  دل کاسترو  ي ف–      

  
  :گر يآثار د

  

    رمان     شير قافلان کوه   – 16

مجموعه مصاحبه ها        بلند  یشه هاي کوتاه اندیلحظه ها  – 17

   

  ن يخاطرات زندان او   قبيله آتش در تله گرگ  – 18

        خون تاتارها ي  شب– 19

  ی اسلامی و جمهوری  تناقض دموکراس– 20
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By the grace of Sunshine 

My Life 
 

One day I was born. 
I have revolted at that birth 
The other day. 
I circulate the fishes to day, 
Less to be discovered, 
by the river. 
 

Fereidoun Gilani 
 


